
به مناسبت وفات مرحوم سید کاظم رشت (اع)
امروز سالروز رحلت سید جلیل عالم عامل مرحوم حاج سید کاظم رشت اعل اله مقامه م باشد که
بزرگترین شاگرد و جانشین شیخ احمد احسای اعل اله مقامه بوده و استاد کامل مرحوم حاج محمد

کریم خان کرمان اعل اله مقامه میباشند.

رحلت ایشان، بیش از هر کس برای مولای ما مرحوم کرمان اعل اله مقامه جان گداز بوده، چنانه در
نامه ای به مرحوم حاج محمد عل رییس م نویسند:

در خصوص این واقعه کبری و سانحه عظم که حقیقة لقد تزلزل منها السهل و الجبل، چه نویسم که
ارکان وجودم منهدم و تار و پودم منفصم گشته، علم اله و شهد که نه چنان پریشانم که به رشته

تحریر درآید.

          قرة العین من آن جان جهان یادش باد  —- که خود آسان بشد و کار مرا مشل کرد

چونه نه؟ که زیر قبه خضراء و بر این بسیط غبراء، غریب و وحید مانده ام:

نه نیخواه که ی زمان زمن بپرسد غم چه داری —- نه غم گشای که گاه گاه به او بویم غم که
دارم

نی است که به او بویم:
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در سایه وجود تو بودم چو آفتاب —- این در آفتابم و از ذره کمترم

باری رضاً بقضاءاله و تسلیماً لامراله فانا له و انا الیه راجعون و باله انس عن کل وحشة و هو
خلف عن کل سلف.

چه عرض کنم؟ ال اله اشوا بثّ و حزن لا ال سواه.

تنها از اشعار مرحوم کرمان اعل اله مقامه است که میتوانیم به ذره ای از عمق محبت که مرحوم حاج
محمد کریمخان کرمان اعل اله مقامه به استاد خود داشت پ ببریم، جای که در مثنوی میفرمایند:

كاظم بن قاسم اي رخشنده طور  –  –  اي ز نور روي تو تابنده هور
اي جهان جان و اي جان جهان  –  –  خانهسوز صد چو من بخانمان

اين چه آتش بد فندي در تنم  –  –  كو زبان تا از آن يك دم زنم
كو زبان كو زبان كو زبان  –  –  تا بويم شمه از شرح آن

آتش ز آن دم زنم اندر جهان  –  –  سوزم از آن دودمان جسم و جان
شبيه آتش عيساست ن  –  –  آتش موساست آتشت ن

آتشت از مشرق و مغرب جداست  –  –  مظهر نورش ز حد استواست
نار تو ميباشد از نار خليل  –  –  كو براي دوستان بد سلسبيل

ليك عيان از سينه سيناست  –  –  آن آتش موساست گر چه ن
آيد از او نالههاي نخل طور  –  –  نور حق از نار او دارد ظهور

نالههايش نالههاي شه بود  –  –  گر چه درك ناس از آن كوته بود
گر چه دارد ديده كوران حجاب  –  –  آفتاب آفتاب آفتاب

چون ز نور تو جهان روشن است  –  –  لطف ار چه جان ما بروزن است
گر چه ما را روزن سوي تو نيست  –  –  ليك ملجائ بجز كوي تو نيست

نور رويت گر كفيل ما شود  –  –  ظلمت خودبين از جانها رود
ملجأ ارواح ما كوي تو است  –  –  جان ما را جمله رو سوي تو است

چونه ما را راه سوي شاه نيست  –  –  وجه ما جز جانب درگاه نيست
مسجد و مسجود ما درگاه اوست  –  –  مقصد و مقصود ساجد شاه اوست

شاه ما از مشرق و مغرب جداست  –  –  جلوه رويش بحد استواست
جلوه رويش بود عين الحيات  –  –   زين سبب باشد سويش روي جهات

تا آنه قدری شرح قطبیت را میفرماید:

او چو قلب است و جهان اعضاي او  –  –  عضوها را سوي آن قلب است رو
عضوي ار يدم از او غافل شود  –  –  در زمان از زيب جان عاطل شود
در زمان رجس و نجس گردد بموت  –  –  ميشود از او همه خيرات فوت

بايدش از آن بدن كردن جدا  –  –  كه نباشد مرده با زنده روا



دان تو اين ظاهر ز باطن آيت  –  –  مرده را با زنده نبود نسبت
پس هر آن عضوي كه شد مردار و خوار  –  –  ك شود دل با عفونتهاش يار

ليك آن عضوي كه شد بسته بدل  –  –  برطرف از بين ايشان شد مخل
ميشود او زنده از الطاف قلب  –  –  ميشود ظاهر در او اوصاف قلب
كارهاي دل از او ظاهر شود  –  –  آب و رن جان از او باهر شود

خاري ار روزي بپاي او خلد  –  –  دل همه اعضا بياري آورد
ز آنه رنج او بود آزار دل  –  –  جمله اعضا بفر كار دل

گر شود دل روزي از چيزي فار  –  –  ميرود از جمله اعضا قرار
پس اگر تو متصل گردي بدل  –  –  ميرسد از درد تو دردي بدل
جمله اعضا معين تو شود  –  –  گر تو را خاري بدست و پا رود
نيست عضوي را حد جور و جفا  –  –  بر سر عضو دگر الا صفا

ز آنه رنج هر ي رنج دل است  –  –  دل ز هر عضوي باري فاعل است
دل كجا خواهد ز خويش آزار خويش  –  – جان خود با دست خود ك ساخت ريش

دست بدل را كجا خاريدن است  –  –  چشم بدل را كجا باريدن است
پاي بدل را كجا رفتار بود  –  –   ك زبان را خودبخود گفتار بود

نيست در اين ملك فاعل غير شاه  –  –   بوجود شه چه آيد از سپاه
دست اگر روزي بپا آزار كرد  –  –  او بامر قلب دفع خار كرد

خود دل اندر فر اعضا روز و شب  –  –  فر اعضا بهر خود باشد تعب
گر ببرد دست چپ را دست راست  –  –  او بامر قلب دفع زهر خواست
آنچه مبين تو از زيبا و زشت  –  –  كار آن باشد كه اين بنياد هشت

ذكر اين مطلب دگر جا لايق است  –  –  دل بذكر او مفصل شايق است

و باز به ذکر محبوب پرداخته و میفرماید:

چونه ز آن درگاه افتادم بدور  –  –  دور افتادم از آن بزم حضور
بايدم رو سوي آن درگاه كرد  –  – كسب انوار از جمال شاه كرد

خوشتر آن باشد كه سر ذو الجلال  –  –  در بيان پوشيده آرم در مثال
شرح آن را باب رحمان كنم  –  –  اقتباس از كار يزدان كنم

تا نردد خاطري از آن ملول  –  – مطلب آگه از آن يابد حصول
زاهدا اين قصه كآمد در خطاب  –  – قول ماه بود و ماه اندر آب
بود كاظم نام آن درياي جود  –  – كز وجودش ماهيان را بد وجود

بود كاظم نام آن بحر محيط  –  – كو فرابرفته اين ارض بسيط
بود كاظم نام آن عين الحيات  –  – كز وجودش ماهيان را بد نجات

قصه آب است و من خود خاكيم  –  – نقل ماه بود و من ز آن حاكيم
من نميويم كه حق يا باطل است  –  –  آن همانا نقل قول قائل است

گر غمين گشت تو اي عالجناب  –  – حم فرما اينت ماه اينت آب
رنجه فرما يك قدم در جوف آب  –  – ماهيان را كن اگر خواه كباب



گر نميخواه ز ماه دم زنم  –  –  قصه از آدم خاك كنم

و همچنین در دیوان مراث خود در مرثیه ای یاد از مولا و استاد خود نموده و میفرماید:

و ثلث بسبط الخیر اعن ابن قاسم –  –  – فذل ایضا ف الطفوف شهید

قض ف سبیل اله روح فداوه –  –  – و لیس له فوق البسیط عدید

و قدعاش ما قدعاش للدین حامیا –  –  – بسیف حدید لیس فیه بیود

و یضرب من یوم انتضاه عل العدی –  –  – ال محشر لایؤوینه غمود

و من ذا رأی سیفا و قد مـات ربه –  –  – و یقطع ادبـار العدی و یبید

فسیف سیف لیس فیه تفلل –  –  – و سهم سهم لیس عنه محید

اولئ ذاقوا مره الحرب سـاعه –  –  – و ادرکهم من بعد ذاک جدود

و کـابدت للانذال عمرا مجـاهدا –  –  – و بلواک ف کل الاوان جدید

فداؤک روح کم تجرعت مرة –  –  – الحقود ال ان قد اتـاک عصود

و عشت حمیدا طول ما دمت عایشا –  –  – و قد مت مظلوما و انت سعید

یعن:  در سوم بار و پس از آن دو بزرگوار یادی کن از سید اطهر و فرزند پیغمبر ص کاظم بن قاسم
«اعل اله مقامه و رفع ف الدارین اعلامه» که آن بزرگوار هم در زمین کربلا شهید شد و در راه خدا
جان داد که جان و روحم فدای او، و در روی زمین مثل و مانند نداشت. و عمری بسر برده و هر چه
زندگان نمود حام دین مبین بود با شمشیر بران که هرگز تمام نشود و در نیام نرود و از روزی که آن
تیـغ را بـر دشمنـان کشیـده، مزنـد و مـبرد و جـا در غلاف نمـگیرد. کـه دیـده اسـت شمشیـری را کـه
صاحبش رفته و در خاک خفته وآن هنوز دشمنان را ب پشت کند و پشته پشته از ایشان را کشته و

هلاک سازد.

پس خطاب به آن بزرگوار مفرماید: که ای سید من، شمشیر تو شمشیری است که در او کندی نیاید و
تیرت تیری است که از آن گزیر نباشد. اصحاب سیدالشهداء تلخ جن را ساعت چشیدند و پس از آن
به بخت خوش خود رسیدند، ول تو عمری را از خسیسان و لئیمان رنج و محنت دیدی و در راه خدا
کوشش کردی و بلای تو در هر آن تازه و ب اندازه است. جانم بفدای تو چقدر تلخ جام کینه ها و
حسدها را که چشیدی تا آنه تو را اجل در رسید و در طول زندگان خود طوری زیست کردی که

.مظلوم و سعادتمند رفت پسندیده ی اهل جهان بودی و چون درگذشت

شرح احوال و کیفیت رحلت مرحوم سید کاظم رشت اع را پیش از  این نوشته ام و در این مقال به همین
مقدار اکتفا مینم.
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